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نگاهى به متغيرهاى اثرگذار
 بر دستيابى صفويه به قدرت

  نفيسه واعظ شهرستانى1

سرآغاز
ــتين دهة قرن دهم هجرى قمرى  ــيخ صفى الدين در صحنة قدرت در نخس ظهور فرزندان صوفى تبار ش
ــرى  به عنوان مذهب رسمى و شهرت يافتن به مجدد عظمت و وحدت ملى  ــيعه اثنى عش و اعلام مذهب ش
ايران، رابطة ويژه دين و دولت و نفوذ مجتهدان در حكومت دنيوى صفويه، كشمكش هاى مداوم ميان اهل 
قلم و شمشير و كارزار طولانى با همسايگان براى القاى قدرت و تثبيت مرزها و شمار ديگرى از  موضوعات، 

تحقيق و بررسى در دورة صفويه را با مهم و جذاب ساخته است.
ــى، فرهنگى، و اجتماعى  ــه هاى عميق  سياس ــتار بى آنكه قصد واكاوى و تعمق در ريش اما در اين نوش
ــيم، تنها قصد داريم تا عوامل زمينه سازِ نيل و استقرار قدرتِ صفويه در ايران  ــته باش برآمدن صفويان را داش

قرن دَهم را مرور كنيم.
فرض اين نوشتار هم به اين قرار است كه: صفويه از پشتوانه هايى چون پشتيبانى مردمى و مشروعيت و 
آشنايى با قواعد بازىِ قدرت در ايران برخوردار بوده است و با كاربست تاكتيك هاى موثر، موفق به استقرارِ 
ــد.  ــلام به ايران  ش قدرت و برپايى دولت صفويه در جايگاه يكى از ديرپاترين حكومت هاى پس از ورود اس
ــد پس از قرن ها  ــلة صفوى بذل كرد كه قادر ش ــه نيرويى اين قدرت را به بنيانگذار سلس ــتى چ ــا به راس ام
تكه پاره هاى ايران را به هم آورد و سر فرود آمدة ايران را بركشد و آن را از حلقوم امپراتورى عثمانى بيرون 
ــين ميرزا بايقرا را از خراسان و آسياى ميانه بتاراند و به ضربت  ــلطان حس آورد؟ و آخرين بازماندة تيمورى، س

1. استاديار گروه علوم سياسى و روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامى شهرضا.
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ديگرى شيبك خان ازبك را از صحنة ماوراءالنهر براندازد و سر پُر كاهَش را به بابِ عالى بفرستد؟
ــله ها  ــر از پايه گذاران حكومت ها و سلس ــه مانند برخى ديگ ــذار دولت صفوى ب ــماعيل پايه گ ــه اس گرچ
ــماعيل خلاصه كرد. او به  ــا همة راز و رمز نيل به قدرت را نمى توان در بخت يارى اس ــار»1 بود، ام «بخت ي
پشتوانة زمينه سازى هاى كارآمد اسلافش و به يُمن درايت و موقع شناسى و درك «آن تاريخى» رويكرده به 
فرزندزادگان شيخ صفى و برخوردارى از استراتژى توانست سنگ بناهاى مستحكمى براى دولتى بنياد گذارد  

كه دو قرن در ايران به درازا كشيد.

پشتوانه هاى سياسى و فكرى صفويه
از ديد نويسندة اين مقاله، برخى از پشتوانه ها و متغيرهاى اثرگذار در به قدرت رسيدن صفويان به اختصار 

عبارتند از:

1. مشروعيت خاندان شيخ صفى  
ــى و دنياگريزى، تبار والا و نفوذ معنوى  ــيخ صفى و تبارش به زهد و خداترس ــهرت ش عواملى چون ش
ــى در جريان جنگ با چركس ها،  ــاى ايران و اهتمام آنان به جنگى با صبغة مذهب ــل و فراى مرزه در اردبي
ــد. يكى از  ــتيبانى مردمى از پايه گذار اين دولت ش ــروعيت صفويه در ابتداى كار و جلب پش ــاز مش زمينه س
ــيخ صفى آن بود كه از اوايل قرن هفتم به گونة روزافزونى بر شهرت آنان  ــرفت اولية خاندان ش دلايل پيش
ــوى بقعة شيخ  ــوى مرزها به س ــد و مريدانى از دور و نزديك و حتى از آن س به تقوى و تدين افزوده مى ش
صفى سرازير مى شدند و «احترام و ولايت معنوى خاندان شيخ صفى در نزد شاهان وقت پذيرفته مى شد.»2 
ــله هاى قبلى يافت كه عمدتاً به  ــاوت با بنيانگذاران جنگاور از سلس ــاً متف ــن رو صفويه موقعيتى اساس و از اي
ــب، برخى از مردمِ ناراضى از  ــدرت را به قبضه خود در مى آوردند. به اين ترتي ــكاى توانايى هاى نظامى ق ات
ــتند. چه به زعم آنان،  ــگان بر ايران، آرزوى پيروزى صفويان را داش ــتيلاى بيگان حكومت هاى محلى و اس
ــت از غلامى و بى نام و نشانى، بر تاج كيانى  ــاهيان كه يك راس ــلجوقيان و خوارزمش برعكس غزنويان، س
ــماعيل از  ــوى نوكرى و خربندگى خود را حفظ كرده بودند، اس ــت يافته بودند و اغلب خلق و خ ــران دس اي
ــته بود و پيش از جلوس بر سرير سلطنت، بر قلوب قسمتى از مردم  ــروع، متدين و متنفذ برخاس خاندانى مش

ايران حكفرمايى مى كرد.
افزون بر آن، كشته شدن شيخ جنيد و شيخ حيدر در جنگ، در حالى كه در كسوت معنوى صوفيانه بودند 
سبب برانگيختن  همدلى توده ها شد و مردم در هيجان خونخواهى مرشدان خود مشاركت نمودند، چنانچه 

ــيان،  ــت و اقبال در قدرت نك: دودينگ، كيت. قدرت، ترجمه عباس مخبر، تهران: آش ــراى آگاهى از نقش بخ 1. ب
1380،ص71 به بعد.

2. منشى، اسكندربيگ. عالم آراى عباسى، ج1، تهران: انتشارات اميركبير و تاييد اصفهان، 1350، ص19.
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ــپاهى براى خوانخواهى پدر بود مردم در اثر  ــماعيل در تدارك گردآورى س ــد: «وقتى اس قزوينى مى نويس
هيجان آن كشتارها»1 با تمام نيرو به يارى جنبش برانگيخته شدند.

2. بهره گيرى از تجربه و دستاوردهاى حكومت هاى پس از ورود اسلام در ايران
ــان از حافظة تاريخى خود براى احتراز از تكرار خطاها  ــتِ كردارىِ صفويه چنين بر مى آيد كه آن از سياس
ــنايى با قواعد بازى قدرت در ايران، در پى افكنى شالودة قدرت خود بهره  ــمارى فرصت ها و آش و غنيمت ش

گرفتند چرا كه فراز و فرودهاى مهم تاريخ ايران بعد از اسلام، دلالت بر آن داشت كه: 
ــلام به فتح ايران  ــاز «نهاوند» عرب ها با چنگ يازيدن به پويايى و پُربارى دين اس در نبرد سرنوشت س
ــت كه تعاليم و  ــهل اس ــپيده دم آن فتح، نه تنها اندوهى در دل ايرانى ها راه نيافت، س ــدند. در س كامياب ش
ــلامى، شادابى را در كالبد فرسودة جامعة دين زدة عصر ساسانى دميد كه فساد و استبداد  آموزه هاى غنى اس

دينى موبدان امان را از مردم بى دفاع ربوده بود.
اما با گذشت زمان و سيطرة ميراثداران ناشايست اموى در حكومت اسلامى و فزونى تعديات امويان كه 
از نام شكوهمند حضرت  رسول(ص) و از دين والاى اسلام به سود خود بهره مى جستند، سبب شد ايرانى ها 

در براندازى خاندان بدنام اموى شركت جويند.
ــت و فن ديوانسالارى خود را در جهت اعتلاى حكومت  ــان يك چند، خاندان ايرانى برامكه فراس بدين س
عباسى به كار گرفتند، اما موفق به اعادة استقلال ايران نشدند. چندى بعد طاهر ذواليمنين در آدينه روزى، 
در پوشنگ خراسان نواى استقلال از بارگاه خلفاى عباسى را با حذف نام خليفه در خطبه نماز جمعه سر داد. 
ــى ديگر براى انتزاع مملكت خود از  ــتانى، تلاش به دنبال او عمرو و يعقوب ليث صفارى، رويگرزادگان سيس
سيطرة عباسيان ساز كردند و حتى به جنگ با خليفه در ديرالعاقول تن در دادند. همزمان، اميران سامانى با 
اتكا به نخبگان فرهنگى و دستيابى به مقبوليت ملى و مشروعيت و ارائه الگويى از ميهن دوستى خردورزانه 

و با نوآورى ، به تقويت بنيه هاى فرهنگى ايران همت گماشتند.
برخى از راهكارهايى كه سامانيان براى تأمين، تضمين و تثبيت قدرت به آن تمسك جستند عبارت بود 
ــش براى پيشرفت اقتصادى و مشاركت فرزانگان  ــى با حفظ رابطة دولت و مردم، كوش از: تأمين ثبات سياس
در قدرت و احياى روح و مليت ايرانى و در عين حفظ هويت ايرانى. سامانيان در تكاپويى زيركانه، وابستگى 
ــتگاه خلافت تغيير دادند و ديوانخانه اى در بخارا جهت  ــانيان با برقراى رابطه با دس ــان را به ساس اشرافى ش

رسيدگى به حقوق مردم بنا كردند و خاطرة حكومتى عادل از خود به جا گذاشتند.2
در تكاپويى ديگر، برادران ماهيگير بوئى، ارادت به خاندان عدالتخواه على(ع) را طرح نموده و داغ ستم و 

ــت در عصر صفوى، تهران:  ــم ميراحمدى، دين و دول ــه، ص6، به نقل از مري ــن. فوائدالصفوي ــى، ابوالحس 1. قزوين
اميركبير، 1369، ص47.

2. واعظ، نفيسه. سامانيان، سپهرانديشگان نخبه گراى قرن سوم و چهارم هجرى، فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره39، 
بهار1387، ص58.
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فشار طاقت فرساى حكومت پرفريب عباسى را به اين بهانه ستاندند و اين همان ادعايى بود كه چندين قرن 
بعد مريدان شيخ حيدر صفوى از زبان اسماعيل ميرزا سر دادند.

آل بويه، در روى برتافتن از دستگاه خلافت به تاكتيك بديعى دست يافتند تا بر آستان خلافت نامشروع 
ــى با نهاد كهن خلافت، توان برابرى نداشت و  ــايند. در پندار آنان، آل  بويه در نبرد سياس ــر نياس ــى س عباس
ــاهد پيروزى عطاى حكومت را به لقاى آن ببخشد. اما با ادعاى  ــد پيش از در آغوش گرفتن ش ناگزير مى ش
ــتى خاندان نام آور امير مؤمنان حضرت على(ع) و تبار مظلوم و پاك او در نبردى ايدئولوژيك  ارادت و دوس
ــتمگران عباسى وجه مشتركشان بود، هم به  ــتى على(ع) و ضديت با س ــيج طيف نيروهايى كه دوس و با بس
ــتراتژى استقلال آل بويه از خلفاى نيرنگ باز عباسى نائل مى شدند و هم در راهكار «رسمى نمودن تمام  اس
و كمال مذهب شيعه»1 گرفتار نمى آمدند و فقط به تبلور جلوه هايى از حكومت شيعى اكتفا كرده و از تحقق 

مبانى راستين شيعه سر باز مى زدند.
ــيان، تركان جاى آنان را گرفتند و بدين نحو دوران انحطاط و  ــاوران ايرانى از دربار عباس با بركنارى مش
سراشيبىِ منحنىِ قدرت عباسيان فرا رسيد. ايامى كه بسيار طولانى بر ملت ايران گذشت؛ خشونت ترك ها 
ــرداران و داعيه داران مختلف، در روزگار  ــرزمين ايران ميان س ــته افزود و هر روز س به تعصبات ديرين گذش
ــاهيان به پاره هايى تقسيم مى شد و آنان هر روز به دنبال سالار و  ــلجوقيان و خوارزمش حكومت غزنويان، س
سردارى پا از مرزهاى خود بيرون مى گذاشتند. يك روز در معيت سپاه محمود غزنوى به غزاى هند مى رفتند 
و كشان كشان «بتِ سومنات» را به غزنين مى بردند؛ روز ديگر، سلطان سلجوقى آنان را تا دوردست هاى روم 
ــاند و ديگر روز، سخت دست اندر كار توطئه هاى زنانه در دربار خوارزمشاهيان  ــرقى به دنبال خود مى كش ش
مى شدند. «تازيانة الهى» به تعبير عطاملك جوينى در سال شوم 616ق بر سرزمين ايران به سختى فرود آمد 
و دريغا  كه فرماندة لايقى بتواند در آن هنگامة سخت از كيان ايران و ايرانى به دفاع برخيزد و چنين شد كه 
در نبود نخبگانى بافراست و دليرانى رزمجو، از تعقيب و گريزهاى جلال الدين خوارزمشاهى به قهرمانى ياد 
ــود. جلال الدين كه در بحبوحة كارزار هم نمى توانست از مستى هاى شبانه اش چشم بپوشد؛ در شعرى  مى ش

شماتت آميز، اينچنين مورد خطاب قرار گرفته است: 
ــاها ز مى گران چه بر خواهد خواست؟ وز مستى بيكران چه بر خواهد خواست؟ش
پيداست كزين ميان چه بر خواهد خواست!شه  مست، جهان خراب، كار دنيا پس و پيش

ــت. چه در هر حال عظمت رصدخانة  ــرزمين ايران مى رف ــان گه گاه نامى از ايران در س در روزگار ايلخاني
ــى مى انداخت و  ــانى خردمند، خواجه نصيرالدين طوس مراغه چنان بود كه ناگزير اذهان را به ياد آن خراس
ــگى وزراى خردمندى چون جوينى ها «ايران انكارى» را امكان ناپذير مى ساخت. با سپرى شدن  سپهرانديش
ــپاه تيمورلنگ قرار گرفت و جراحاتى  ــس از ايلخانيان، ايران در معرض هجوم متجاوزان س ــرت پ دوران فت

ــت مذهبى آل بويه و دلايل سياسى بودن اقدام آل بويه نك: واعظ، نفيسه. نگرشى بر سياست  1. براى آگاهى از سياس
مذهبى آل بويه و گرايش مذهبى صاحب بن عباد، فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره 21، زمستان 1380، ص 32.
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عميق بر پيكر آسيب ديده اش وارد گرديد. سپس ايران شاهد كر و فرهايى گرديد كه به نام استقلال طلبى در 
ميان خوانين محلى ايران به راه افتاده بود. نوبت به خاندان محلى تركمانان آق قوينلو رسيد، خاندان صفوى 
پس از آن كه از استظهار نمايندة عاقل آق قوينلو (اوزون حسن) بهره جست، به حكم اقتضاى سياسى به نبرد 
ــاه و يعقوب آق قوينلو پرداخت و با اتكا به ايمان و اطاعت مطلق مريدان صوفى خود و چند قبيلة  با شروانش
ــاه اسماعيل در سال 905ق با تاجگذارى در تبريز، به تعبيرى  ــاير بلاد ايران نيز دست يافت. ش متنفذ، بر س
ــتصد و اندى سال بر پا داشت و بنيانگذار دولت شيعى و  ــتقلال و وحدت ملى ايران را پس از هش ــن اس جش

مجدد بلندآوازگى نام ايرانِ كهن شد. 
ــامانيان اين  ــن ترتيب احتمال مى رود كه صفويه با درنگى در همة فراز و فرودهاى فوق الذكر از س ــه اي ب
نكته را آموخته باشد كه در اين سرزمين  تاچه اندازه بزرگداشت سنن، ميراث و التفات به مفاخر ايرانى براى 
ــاز است و از عملكرد آل بويه دريافته باشد كه توده هاى مردم، تشيع را  ــتقرار و به ويژه تثبيت قدرت كارس اس
ــد. لذا  ــلطه زورگويان حكومتى رهايى مى بخش در جايگاه مذهبى رهايى بخش مى بينند كه آنان را از زير س

صفويه با تلفيق اين دو تجربه اسباب تكوين و ديرپايى حكومت خويش را فراهم كرد.

3. رسمى نمودن مذهب تشيع در ايران 
اسكندربيگ منشى دربارة چگونگى رسميت يافتن مذهب تشيع به فرمان شاه اسماعيل با ديدى جانبدارانه 
چنين مى نويسد:«رسوم مبتدعه ارباب ضلال مندفع گشته، شيعيان اهل بيت طيبين و طاهرين كه تا غايت 
ــماعيل  ــعار مذهب حق اماميه پيش گرفتند.»1 متعاقب آن به فرمان اس به تقيه زندگى مى كردند، علانيه ش
ــى االله» و«حى على خير العمل»  ــهد انَ علياً ول ــد و به اذان و اقامه «اش ــه به نام دوازده امام خوانده ش خطب
افزوده شد. دربارة چرايى رسمى نمودن تشيع به فرمان شاه اسماعيل ديدگاه هاى مختلفى طرح شده كه در 

اين نوشتار تنها به ذكر دو مورد از انگيزه هاى داخلى و خارجى بسنده مى شود:   
الف) انگيزه داخلى 

ــت. تشيع در  ــيع گره خورده اس ــيع و امام على(ع) با آغاز ظهور تش ارادت تاريخى ايرانى ها به مذهب تش
تاريخ بعد از اسلام در ايران پيوند تنگاتنگى با نفوذ ايرانيان در دستگاه خلافت عباسى يافت و بيشتر به علل 
ــترش پيدا كرد و به ايدئولوژى سياسى -مذهبى تبديل شد كه در دل توده هاى تحت  ــى در ايران گس سياس
ــتم رسوخ و نفوذ ويژه اى يافت و جنبش هاى مردمى- شيعى مانند زيديه، غلات، اسماعيليه و كيسانيه را  س
ــوب به  خاندان على(ع) كردند  ــازى زيركانه اى خود را منس عليه حكام وقت رهبرى كرد. صفويان در تبارس
ــى هيچ ابايى نداشتند كه مستوفى پنج سال پس از مرگ شيخ صفى به صراحت  ــازى  سياس و در اين تبارس
در نزهة القلوب بنويسد كه «مردم اردبيل اكثر بر مذهب امام شافعى اند و مريد شيخ صفى عليه الرحمه».2 با 

1. اسكندربيگ منشى، عالم آراى عباسى، ج1، ص47.
2. مستوفى، حمداالله. نزهةالقلوب، ص92. 
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ــت اعلامى شيعه گرايى، صفويان محبت هاى بسيارى را به خود جذب نمودند. اين طور به نظر مى آيد  سياس
ــتند پراكندگى  ــت صفويه ملاط و خمير مايه اى را مهيا كرد كه به مدد آن صفويان توانس ــيع در دس كه تش

كانون هاى قدرت را در ايران تبديل به وحدت سياسى زير نام ايران سازند.

ب) انگيزه خارجى
ــمار  ــنى مذهب اطراف ايران به ش ــيع در ايران  به واقع نوعى مبارزه طلبى با ممالك س اعلام مذهب تش
مى رفت و ملاك و معيارى براى شاه اسماعيل و جانشينانش در سنجش دوستى و يا دشمنى با صفويه شد. 
ــماعيل را با  ــاه اس براى نمونه و با درك همين تلقى بود كه وقتى ظهيرالدين محمد بابر رفتار جوانمردانة ش

خود ديد، در سمرقند «به عنوان تشكر و اداى سپاس به نام شاه اسماعيل سكه زد و خطبه خواند.»1 
ــرفت عثمانى و ازبكان سنى در غرب و شرق قلمرو  ــاه اسماعيل براى سد نمودن پيش احتمال مى رود ش
ــيعى در قلب اقيانوس  ــيع روى آورد و به تعبيرى جزيره اى ش ــازى مذهب تش ــت رسمى س صفويه به سياس
ــايگان خود ايجاد كرد. بدين ترتيب القاى باور به «علوى دانستن»2 شهرياران  ــنى مذهب در ميان همس س
ــنى ها كمك مى كرد. شاه اسماعيل، زيركانه از اين موضوع در جنگ با عثمانى  صفوى، به آنان در نبرد با س
ــيعى قلمداد  كرد. مثلاً وقتى  ــوب به حمايت معنوى امامان ش بهره بردارى مى كرد و پيروزى هاى خود را منس
ــيبك خان ازبك سنى غلبه يافت و استيلاى «دولت شيعى قزلباش»3 را بر خراسان بزرگ مسجل  وى بر ش
ساخت در نامه اى به سلطان بايزيد عثمانى نوشت: «مسموع شد كه در مجلس تو مذكور مى شده كه غريب 
دولتى در سر شيبك خان مى بينم. آن سرى كه تو پُر از دولت ديده بودى به عون الهى و امداد ائمة طاهرين 

پُر از كاه كرده به جهت تو فرستاديم.»4

4. يگانه شمارى دين و دولت
ــة خاندان شيخ صفى از شهرت به  ــب و تداوم قدرت صفويه، تغيير انديش ــاز در كس يكى از عوامل كارس
خوارشمارى دنيا تا سياستِ عملىِ آميخته سازى ايدئولوژى شيعه و دولت بود و با يگانه شمارى دين و دولت، 
بر بسيارى از موانع بازدارنده در دستيابى به قدرتِ در آغازِ راه، غلبه كردند. اين خط مشى به يك باره صورت 
ــپرى كرد. جد اين خاندان «شيخ صفى الدين» ازعرفاى پرآوازة زمانه  ــيرى نسبتاً طولانى را س نگرفت و مس
ــرف شده و به افتخار مصاهرت  او نيز رسيده و دختر  او بى بى  ــيخ زاهد گيلانى مش خود بود و به خدمت ش
فاطمه را به زنى گرفته بود. گويى شبى در خواب ديد شمشيرى در ميان و كلاهى بر سر دارد و چون كلاه 

1. نوايى، عبدالحسين. روابط سياسى و اقتصادى ايران در دوره صفويه، تهران: سمت،1377،ص 40.
2. هينتس، والتر. تشكيل دولت ملى در ايران حكومت آق قوينلو و ظهور دولت صفوى، ترجمه كيكاووس جهاندارى، 

تهران: خوارزمى، 1362، ص2 به بعد.
3. اين تعبير را از اين اثر وام گرفته ام، نوايى، پيشين.

4. همان، ص7.
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ــن مى كند. خوابش را چنين تعبيركردند كه  ــر بر مى دارد آفتابى از فرقش طالع مى گردد كه عالم را روش از س
در صلب تو پادشاهى ظهور خواهد كرد و چون آفتاب بر عالم خواهد تابيد.

بنابراين چندان به خلاف نخواهد بود اگر بگوييم حتى جد صفويان را ميلى بود تا خرقة پشمينه صوفيان 
ــد صوفيان باقى بماند.  ــازد ولى صلاح را در آن ديد كه همچنان مرش را به جامة فرمانروايى دنيوى مبدل س
ــاله از دربار ايلخانان، به مناسبت مبعث حضرت محمد(ص)  ــهرت صوفيانه اش چنان كرد كه هر س آوازة ش
مقاديرى روغن و قند و عسل و گوسفند1 هديه دريافت مى كرد و حتى كار به جايى رسيد كه آوازه خداترسى 
و تقوايش سبب شد كه از عثمانى نيز هداياى بسيار و مبالغى پول به نام «چراغ آقچه سى»2 (پول روشنايى و 
چراغ ) به اردبيل برسد . پس از شيخ صفى فرزندش صدرالدين و سپس خواجه على يا سلطانعلى به رهبرى 
ــمار مى رفت و تلاش كرد تا حد امكان ميراث معنوى و  ــيدند. او از «فتيان و اوتاد اولياء»3 به ش صوفيان رس
ــواى صفوى بود كه لقب  ــتين پيش ــى پدرش را حفظ كند. آنچنان كه از منابع بر مى آيد گويى او نخس سياس
پادشاه بر خود نهاد و به اعتقاد سيورى، استفاده از القاب «سلطان»، «پادشاه» به وضوح نشان از آن داشت 
ــوداى قدرت»4 در سر مى پروراندند. اما خواجه على بزرگ مردى در خاندان صفويه  كه صوفيان صفوى «س
ــيعه گرويد يا اينكه شاه اسماعيل از دنباله اسم خواجه على موسى  ــتين بار او به مذهب ش بود كه براى نخس

سود جست و خود را موسوى و منسوب به امام موسى كاظم ناميد. 
ــاز تيمور با خواجه على در اردبيل  ــراز بعدى تحولات مرتبط با موضوع، ديدار تاريخى و سرنوشت س در ف
ــيارى وقف  ــت اين خاندان رقم زد. بنا به فرمان تيمور، دهات و اراضى بس ــى ديگرى را در سرنوش دگرگون
خاندان صفوى گرديد و خانقاه صفوى امتياز اماكن مقدسه را دريافت كرد تا اگر مجرمان به خانقاه پناهنده 
ــد. حتى به خواهش خواجه على، تيمور اسرايى را آزاد كرد كه از  ــوند احدى را ياراى تعرض به آن ها نباش ش
عثمانى آورده بود و اينان در جرگة ناب ترين و مخلص ترين مريدان شيخ قرار گرفته و به «صوفيان روملو» 
ــار، ذوالقدر، قاجار و تكلو در به  ــى را به همراه قبايل ديگر چون استاجلو، افش ــى اساس ــهرت يافتند و نقش ش
قدرت رسانيدن اسماعيل صفوى ايفا كردند. شايان يادآورى است كه مورخ نامدار عهد صفوى اسكندربيگ 
ــاختگى مى داند و با نكته سنجى مى نويسد: «بين جمهور  ــى داستان وقف تيمور براى خواجه على را س منش
ــله  به نظر احقر  ــت...و گرچه اين روايت در كتب تاريخ و حالات منظوم و منثور اين سلس ــهور اس چنين مش

نرسيده اما از غايت شهرت  و تواتر افواه و السنه به تحرير آن پرداختم.»5
ــاه» شهرت داشت و نوه اش شيخ جنيد يكى پس از  ــرش ابراهيم كه به «شيخ ش پس از خواجه على پس

1. مكاتبات رشيدى، به كوشش محمد شفيع، چاپ لاهور، 1364، به نقل از هينتس، ص3.
2. هينتس، پيشين، ص 4.

3. مجالس المومنين شوشترى، ج2، ص44.
4. براى آگاهى بيشتر نك: سيورى، راجر. در باب صفويان، ترجمه رمضانعلى روح الهى، تهران: مركز، 1380،28.

ــكندربيگ در  ــه. نقد و ارزيابى تاريخ نگارى اس ــكندربيگ نك: واعظ، نفيس ــيوه تاريخ نگارى اس 5. براى آگاهى ازش
عالم آراى عباسى، ماهنامه كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال ششم، شماره9-8 خرداد و تير 1382،ص 96.
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ديگرى به زعامت خانقاه صفوى  رسيدند و شمار مريدان افزون شد. شيخ جنيد كه والتر هينتس از او به نام 
مردى «ناراحت، بى آرام و قرار»1 ياد مى كند به صراحت از نيات دنيوى خود پرده برداشت و «داعيه سلطنت 
ــارت هاى سياسى، زمينة لازم اما در  ــيخ جنيد با نوآورى ها وجس صورى»2 و در واقع ادعاى حكومت كرد. ش
ــيخ صفى در راه  ــرانجام مرد متهور خاندان ش هر حال ناكافى را براى تكوين قدرت صفويان مهيا نمود و س

مقاصد مادى- معنوى مآب در 864ق جان سپرد.
ــالگى به اردبيل رود و بعدها با مارتا دختر اوزون حسن از همسر  ــد در نه س ــرش حيدر ناگزير ش آنگاه پس
ــپينا خاتون) ازدواج كند و اسماعيل بنيانگذار صفويه مولود آن ازدواج بود. حضور حيدر در  طرابوزانى اش (دس
اردبيل سبب شد كه پيروان و مريدان او از آسياى صغير و سوريه به ايران سرازير شوند و او را ستايش كرده 
ــوند. اما با رحلت اوزون حسن، اوضاع سياسى واژگون  ــماعيل قائل ش و مقام الوهيتى براى او و فرزندش اس
گرديد و پناهندگان ديروز به خصم امروز تبديل شدند و روابط شيخ حيدر با پسر دايى آق قوينلوايش يعقوب 

تيره و تار و شيخ حيدر ناگزير ترك ديار بكر شد.
ــان در 888ق رهسپار قفقاز گرديد تا انتقام خون پدر را بستاند. اما در آنجا با  ــيخ حيدر به همراه قزلباش ش
ــد و در شرايطى كه توانسته بود بخشى از  ــلطان يعقوب آق قوينلو روبرو ش ــاه و س حملات گازانبرى شروانش
ــازد و قدرت را به يمن زيركى و تدابير فردى تا حدودى  ــيس دولت عملى س ايده آل هاى خود را براى تأس
متمركز سازد به قتل رسيد. با مرگ حيدر فرزندان او آواره استخر فارس، و پس از مدت ها موفق به ورود به 
خاستگاه خاندان خود در اردبيل شدند. با ازدست رفتن على و ابراهيم، اسماعيل خردسال به مرشدى صوفيان 
ــماعيل را «مرشدكامل» و «پادشاه» مى پنداشتند كه نشان از پذيرش  ــيد. صوفيان و مريدان صفوى، اس رس
ــه تحريض مريدان باوفاى پدرش از  ــرانجام او ب ــم به عنوان رهبر مذهبى و هم حاكم دنيوى بود. س وى ه
ــال 905ق قيام كرد و اين بار مرشد كامل در رأس مريدانى كه شعار  ــود جست و در س انحطاط آق قوينلو س
«قربان اولدوغوم، پيروم، مرشدوم» شان قطع نمى شد عازم شيروان براى خونخواهى پدرش شد و با سپردن 
ــرانجام با فرخ يسار رودرو و با كشتن او اولين گام ترقى را پيمود و  ــت بزرگان قزلباش س امور نظامى به دس
ــتقر نمود كه بلامنازع مى نمود و در تبريز  با پيروزى بر الوندبيگ آق قوينلو در آذربايجان، قدرت خود را مس
به نام شاه اسماعيل صفوى بر تخت نشست و چنان مقدر گرديد كه تبريز پايتخت دولت شيعى صفويه شود.

ــيوخ صفوى بر جنبه صوفيانه آن ها غلبه يافت و در  ــماعيل جنبه سياسى ش ــاه اس در هرحال در زمان ش
ــت  ــر دوره طولانى صفويه اين دو بعد گاهى به موازات يكديگر و گاهى با غلبه يكى بر ديگرى سياس سراس
ــازى دين و دولت در دوره  ــكندربيگ درباره آميخته س و حكومت را در عصر صفوى رقم مى زدند. روايت اس
ــيادت معنوى و زعامت دنيوى اين چنين ياد مى كند: « آن حضرت را  ــت. او از تلفيق س صفويه خواندنى اس
روز به روز اسباب حشمت و مكنت زياده تر مى گشت...تا آنكه جامع سلطنت صورى و معنوى گشته باطناً به 

1. هينتس، پيشين، ص17.
2. ميراحمدى، پيشين، ص45.
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ــتور مشايخ و اهل االله مسالك طريق ارشاد و دين پرورى، و ظاهراً به آيين سلاطين، مسندآراى سرورى  دس
بود»1 نه تنها در اين فراز، كه اسكندربيگ بارها و بارها در توصيف و تحليل رخدادهاى دوره صفوى موضوع 
ــتن، حكومتمداران صفويه را چون اصل اعتقادى خدشه ناپذير وغير  ــيادت معنوى و «برگزيده الهى» دانس س
قابل  ترديد طرح مى سازد مثلاً مى نويسد: «در اثناى محاصره قلعه گلستان سروش عالم غيب آن حضرت را 
(اسماعيل) به تخت سلطنت و پادشاهى آذربايجان مژده داده در عالم رويا «همچنين اوخروج شاه اسماعيل 
ــازد. در بخش ديگرى از اثر خود مدعى مى شود كه  ــوب مى س را در آغاز كار از گيلان به الهام غيبى»2 منس
ــماعيل در هر چهار بارى كه به عراق عجم لشكر كشيد «هر مرتبه شاه جمجاه جنت مكان ازجنود  ــاه اس ش

غيبى و عواطف لاريبى مدد»3مى يافته است.

5. تاثير متغير شخصيت در استقرار قدرت صفويان
علل تحولات بزرگ اجتماعى- سياسى از دير باز توجه فلاسفه را به خود جلب كرده است. برخى از آن ها 
از اساس هر قانونمندى در وقوع رخدادها را انكار كرده و به تصادف در تاريخ باور دارند. بنابراين از ديد اين ها 
به قدرت رسيدن صفويه نيز معلول يك سرى اگرها و وقايع تصادفى بوده است. برخى ديگر از محققان به 
ــابه قصد راه يافتن به  ــاره ندارند اما در عين حال از مطالعه رخدادهاى مش علت خاصى به وقوع رخدادها اش
نوعى قانونمندى در وقوع تحولات دارند. دسته سومى هم هستند كه همة فعل و انفعالات را صرف نظر از 
ــتره جغرافيايىِ متفاوتِ واقعه، به صراحت به يك عامل قطعى نسبت مى دهند. از اين  ــرايط زمانى  و گس ش
شمار مى توان به راسل اشاره كرد كه عشق را موتور و قوة محركه همه تحولات خرد و كلان دنيا از ابتدا تا 
ــه مطلق و ابن خلدون كه عصبيت و ماركس كه تضاد طبقاتى و اقتصاد را  انتها مى داند و يا هگل كه انديش
ــته اند. كسان ديگرى نيز اصالت در علل حوادث را به نژاد، جبرتاريخى،  بن مايه همه رخدادها در جهان دانس
ــبت مى دهند. انديشمندانى چون نيچه، كارلايل و پاره تو4 اصالت را به نخبگان و در واقع  تكنولوژى و... نس
به نقش شخصيت در تكوين و تثبيت تحولات مى دهند. از ديد اين ها قهرمان با محيط خود مبارزه مى كند 

و جامعه را به فرمانبردارى از خود وا مى دارد و با تغيير و تعيين مسير تاريخ به آن مفهوم و معنا مى بخشد.
ــت  ــز روزنا5  نيز بر آنند كه گاه در تصميم گيرى به خصوص در سياس ــگران چون جيم ــى از پژوهش بعض
خارجى متغيرهايى چون فرد، نقشِ محيط ملى و نظام بين الملل ايفاگر سهم در فرايند تصميم گيرى هستند 
ــورات و ويژگى هاى انحصارى  ــت ها و تص ــخصيت به برداش ــت او متغير فرد يا همان ش ــه اعتبار برداش و ب
ــخصيت ها در به قدرت  ــهم ش ــدگان ارتباط مى يابد. اگر بخواهيم بر پاية نظريه هاى فوق به س تصميم گيرن

1. اسكندربيگ، پيشين، ج1، ص28.
2. همان، ج2، ص648.

3. همان، ج3، ص 1813.
4. براى آگاهى از اين نظريه ها نگاه كنيد به: منوچهرى، عباس. تئورى هاى انقلاب، تهران، سمت، 1379، ص 13.

5 .Rosenu, James. The Scientific Study of Foreign Policy ,New York ,Free Press1971,p95.
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ــت كم بايد ازسه شخصيت مؤثر  ــويه كه نگاهى مرورى بيفكنيم؛ دس ــى همس ــيدن صفويه را نه بررس رس
ــتند تصور ايده آل و در واقع «طرح ويژه فكرى»  ــماعيل ياد نماييم. چرا كه توانس به نام هاى جنيد، حيدر و اس

خود را به منصه ظهور برسانند كه در زير به اختصار به آن پرداخته مى شود: 

الف) تاكتيك ها و تدابير شيخ جنيد در تحقق استراتژى صفويان 
ــمان فتوت»1 ياد  ــروى گردن فراز و بدرى از آس ــكندربيگ از او با صفاتى چون «خس ــيخ جنيد كه اس ش
ــت كم با اتخاذ دو شگردِ جذب مريد و انجام سفرهاى پيگير تبليغاتى توانست از «آنِ تاريخىِ»  مى كند، دس
ــيخ با جلب مريد كه خصلت ذاتى  ــود تكوين قدرت بهره ببرد. ش ــيخ صفى به س روى كرده به نوادگان ش
آنان، فرمانبردارى بى چون و چرا و آمادگى دائمى براى خدمت به مراد و مرشد است و در واقع به تعبير اين 
نوشتار «مريد پرورى» توانست  تا اندازه اى زمينه ساز قدرت يابى صفويان شده و به مريدان صوفى ساختارى 
تشكيلاتى بدهد كه از عناصر لازم براى كسب قدرت مى باشد و زائرانى را كه به سوى زاويه شيخ صفى از 
اقصى نقاط روان مى شدند، جهت مقاصد خويش بسيج سازد و افرادى را به نام خليفه واسطه مرشد و مريدان 

نمايد. حتى به برخى مريدان در اردبيل كارهاى اجرايى مثل اطعام فقرا2 واگذار مى كرد.
همچنين جنيد با بهره مندى از «آن تاريخى» مهمان نوازى و روح مسالمت جوى اوزون حسن به نوادگان 
ــن، از ميان  ــهر «آمد»3 را به عنوان مقر تبليغى خود قرار داد و با جلب موافقت اوزون حس ــيخ صفى، ش ش
ــتند «نمايندگانى را به قلمرو آق قوينلو براى جذب مريدان  ــم و گوش به فرمان جنيد داش صوفيانى كه چش
جديد» گسيل نمود. جنيد براى اشاعه طريقت سياسى صفوى و براى زمينه سازى بيشتر جهت كسب قدرت 
اقدام به سفر تبليغى به آناتولى، سوريه، تكه، قونيه، ورساق و غيره كرد و خشم و نگرانى سلاطين آن روزگار 
جهانشاه قراقوينلو و عثمانى را بر انگيخت. به طورى كه آن ها خواستار توقف تبليغات و تبعيد او شدند. جنيد 
در آن سفرها تشكيلات شيعى را نضج بخشيد و حتى با تبليغات خود، مردم اربل و شام را بر ضد حكمرانان 
وقت، تحريك به شورش كرد. البته پيش از او خواجه على نيز دوازده سال در سفر تبليغىِ دزفول به «ارشاد 
و دلالت مردم مشغول بود»4 و پس از او نيز حيدر هم همين تاكتيك را البته به شيوه خود به اجرا درآورد. 

ب) تاكتيك ها و تدابير شيخ حيدر در تحقق استراتژى صفويه
ــاى مذهب حق  ــت» و «آيينه تمام نم ــارى صفويه «آفتاب برج ولاي ــه تعبير مورخ درب ــيخ حيدر يا ب ش
اثنى عشرى»5 با دو شگردِ ابداع كلاه قزلباشى و صبغه «جهاد» بخشيدن به خونخواهى پدر، سهمى در خور 

1. اسكندربيگ، ج 1،ص 30.
2. روملو، حسن. احسن التواريخ، قسمت نهم، ص 98 به نقل از هينتس، ص9.

3. همان، ص9.
4. ميراحمدى، پيشين، ص 44.

5. اسكندربيگ، ج1، ص42.
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تأمل در تأسيس سلسله صفويه ايفا كرد. شيخ حيدر طى اقدامى مبتكرانه از مريدان جان بر كف خود خواست 
ــته شده  ــر گذارند كه بر هر تَرك آن نام يكى از ائمه دوازده امامى نوش ــرخ دوازده تَركى را بر س كه كلاه س
بود. آن كلاه به نام كلاه حيدرى و تاج حيدرى1 شهرت يافت و افرادى كه آن كلاه را بر سرگذاشتند قزلباش 
ناميده شدند.  شيخ حيدر مدعى شدكه اين اقدام را در خواب ديده است. در هرحال از آن تاكتيك به عنوان 

يكى از نقاط آغاز مرحله خاص سياسى در طريقت صوفيان صفوى نامبرده مى شود.
ــاهقلى بابا» كه منابع تُرك از او با نفرت به نام شيطان قلى2 نام  ــيخ حيدر، به نام «ش يكى از خليفه هاى ش
مى برند براى تبليغ و جمع آورى مريد به ولايت تكه ايلى ماموريت داشت. در آنجا و به هنگام بازگشت ازسفر 
ــرانه آتش يكى از جنگ هاى ايران و عثمانى را در آينده با  تبليغى به ايران با آتش افروزى و اقدامات خود س
ــتان شد و از  ــيخ حيدر جهت خونخواهى پدرش عازم گرجس تحريكات خود بر افروخت. در مرحله ديگرى ش
آن به اسم جهاد ياد كرد و در همان به اصطلاح جهاد نيز كشته شد و مقام كشته شده در راه مقدس (شهيد) 

را در ديدة مريدان خود پيدا كرد.

ج) تاكتيك ها و تدابير اسماعيل در تحقق استراتژى صفويه 
چنانچه پيش از اين ذكر شد، مهمترين تاكتيكى كه اسماعيل براى عملى سازى آخرين مرحله از مراحل 
ــيعى كه عموم محققان دوره  ــازى مذهب تشيع بود. تش ــب قدرت به آن مبادرت ورزيد همان رسمى س كس
ــكى ندارند. شاه اسماعيل سعى در ترويج  ــى بودن آن ش صفويه در صميميت و صداقت آن ترديد و در سياس
و تبليغ اين باور داشت كه نيابت امام زمان حضرت مهدى را بر عهده دارد و «پيش بينى شيخ زاهد گيلانى 
ــدى خواهند بود تا كاف كفر را از روى  ــيخ صفى كه تا قيام قائم آل محمد نايب حضرت مه ــارة اولاد ش درب
ــماعيل همچنين با زيركى  ــاه اس ــده فرض مى كرد. ش زمين بردارند3» را در دوره حكومت صفوى عملى ش
ــاختار و سنن ديرپاى ادارى ايرانى مانند تقسيم تشكيلات سياسى و ادارى به دو قسمت درگاه و ديوان و  س
ــتگاه حكومت مركزى را پذيرفت و بر آن پايه فرامينى  ــازى عملكرد نهادهاى ادارى ايالات با دس همانندس

صادر كرد كه تداوم قدرت صفويه را تا سال هاى درازى تضمين كرد. 

ــاه اسماعيل) به كوشش يداالله شكرى، تهران:  1. همان، ج1، ص19. همچنين نك به: عالم آراى صفوى (عالم آراى ش
بينا، 1350، ص30.

2. نوائى، پيشين، ص8.
3. عالم آراى صفوى ،ص15 . 


